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  گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛

  مدار رهیافتی نو به سازمان کرامت

  ٢علی شیرازي؛  ١ حسین افخمی روحانی
  ٥میثم لطیفی؛  ٤جهانگیر مسعودي؛  ٣ سعید مرتضوي

  چکیده
شناسی و کرامت انسانی مکاتب  مدار با مقایسۀ مبانی انسان دستیابی به رهیافتی نو براي ایجاد سازمان کرامت :هدف 

شناسانۀ دو مکتب  نسانبازاندیشی و مقایسۀ مبانی ا :روش). انسان الهی(و علامه طباطبایی) انسان اخلاقی(فلسفی کانت
محوریت  :ها یافته. شناسی منطقی و راهبرد کلان کیفی از نوع استفهامی به روش گونه -فلسفی با رویکردي تحلیلی

انسان الهی، عبودیت و بندگی خداست و کرامتش امري الهی با انواع ذاتی و اکتسابی و با مراتبی از تقواست؛ در حالی 
و هدف اصلی است و کرامتش امري ذاتی، بشري و مبتنی بر تعقل و استقلال و که انسان اخلاقی، خود غایت 

گذراند و  جامعۀ بشري امروز در حسرت ایجاد سازمانی در شأن انسان، روزگار می :گیري نتیجه. قانونگذاري است
نسان اخلاقی به انسان بر اساس مقایسۀ انجام شده، گذار از ا. کند تا سازمانی مبتنی بر کرامت انسان بنا کند تلاش می

  .مدار ایجاد کند تواند رهیافتی نو براي سازمان کرامت الهی می
  

  .مدار طباطبایی، کرامت انسانی، سازمان کرامت کانت، علامه :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف

 ياه واژگان مترادف و متضاد، گاه با توجه به جنبه یرنظ یادب یبر مبان یهگاه با تک کرامت انسانیمفهوم 
گاه با  ی،و اکتساب یکرامت ذات یرنظ یفلسف یبر مبان یهتک اتا پس از اسلام، گاه ب یلاداز قبل از م یخیتار
بیان شده که در مجموع  ی،اخلاق يرفتارها یابر خلُق و خو  یهانسان و گاه با تک یبر عملکرد اجتماع یهتک

که در متون و دستورات تمام ادیان آسمانی اي  سازه. استدهندة اهمیت و چند وجهی بودن این مفهوم  نشان
؛ اخوان 1390بهشتی، (.اند اندیشمندان و فلاسفۀ علوم مختلف در آثارشان به آن پرداخته و الهی تأکید شده و

  )2002 3؛ کریتزمر و ایکارت،2011 2سین، سن ؛2009 1؛ جاکوبسن،1386کاظمی، 
کرامت در  گردد، هر چند یتمدن غرب برم یۀکرامت به مراحل اول یشۀر اند یعمد یانگرا غرب یبرخ

بر  یکرامت مبتن یشتر،اند و ب بوده که مقامات و بزرگان و اشراف داشته یتیوضع یشترب یمقطع زمان ینا
انسان قرون وسطی نیز در متون مقدس به دلیل آنکه تصویري از خدا بر روي  .سکولار است ییگرا عقل

در پایان دوران . گیرد دلیل رویکردهاي اشتباه کلیسا، از آن فاصله میشود؛ هر چند به  زمین است، تکریم می
کلیسا و رنسانس، کرامت انسانی با پرهیز از متافیزیک و تمرکز بر عقلانیت تجربی رونق گرفته و از رنگ و 

ین بر ا. دهد گرایی و اومانیسم در قالب عبارات آزادي و عقلانیت تغییر چهره می بوي خدایی به سمت انسان
توان ادعا کرد کرامت انسانی با قدمتی به تاریخ خلقت  نگارانۀ تأیید شده می اساس و مطابق گزارشهاي قوم

علوم  در بنیادي و نقشی اي عمیق در فرهنگها و باورهاي سراسر جهان دارد اي است که ریشه بشر، ایده
 5؛ مارتین،2001 4؛ اسمیت،1386عوانی، ا(کند اجرا می کشورها اساسی قانون در اخلاق و شاخص طور به انسانی و

کرامت به دلیل اینکه معتقدند  7پینکرو  سینگر، لین مک: کند بیان می 6گویتیبا این وجود، آنگونه که  .)2011
 یمفهومدهد،  را کاهش می یآزاد افراد در طول زندگ ةو اراد گیري یمحق تصماحترام به استقلال انسان و 

 یبه گفتمان عموم ،مخالفند یکه با استقلال اخلاق یاست که توسط افراد مذهب یربط یب یاظو لفّ فایده یب
انسانها  يموجب کاهش برابر تواند یکه کرامت مهم معتقدند  8سولستونو  هریس .)2013 یتی،گو(شده یلتبد

وص در خص یغرب یۀاول یماز مفاه یحساب کوتاه و ضمن یکمن با : گوید می 10دانلی. )2006 9سولماسی،(شود
مرور مدرن  يتا اروپا یونان یکو کلاس يرا از کتاب مقدس عبر یاستهاس ینب ۀشروع و رابط یکرامت انسان

 یاآنها  يفراهم شده برا یو نه اقدامات عمل یغرب هاي یهاز دو هزار سال است که نه نظر یشب کنم؛ اما یم
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Jacobson 
2. Sensen 
3. Kretzmer and Eckart 
4. Smith 
5. Martin 
6. Fred Guyette 
7. Ruth Macklin, Peter Singer, Steven Pinker 
8. Harris and Sulston 
9. Sulmasy 
10. Donnelly 
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دانلی، (کنند ینمی آنها و کرامت ذات هاي انسانبرابر یدةاز ا یتیحما یچه ی،انسان هاي رایج يبند طبقه یحت

حقوق بشر که برگرفته از  ینو ارتباط آن با قوان یکرامت انسان یاگر چه مفهوم غرب به طور مثال،. )2015
 یا،در آس ولی ؛است یگرد يبخشها یو برخ یشمال یکايمورد اقبال اروپا، آمر ،است ییفرهنگ فردگرا

توان گفت  بر اساس آنچه بیان شد، می. )2011 1ماتسون و کلارك،(ستین یرفتهپذ یو اسلام یستیجوامع کمون
کرامت انسانی مفهومی مهم و چند وجهی با برداشتهاي متفاوت است که نیاز به واکاوي و بازپردازي 

  .اي دارد متناسب با مبانی اندیشه

  

  بیان مسئله و تبیین موضوع) ب
مکرر و مؤکد  يدرخواستها یانبانسانی،  کرامت ي ازا اندیشهو  يفکر ةبازتاب گستردیکی از دلالتهاي 

است؛ چرا که به باور   سازمان رهبريو  یتاستفاده از کرامت به عنوان مفهوم و اقدام در هدا يبرا
همکاران،  و  يانصار(اي برخوردار است نظران، مسئلۀ شناخت انسان و تعالی او در سازمان، از جایگاه ویژه صاحب

سیر تکوینی نظامهاي مدیریتی هم نشان از آن دارد که زندگی انسان متعالی در بیرون و  مطالعۀ. )58: 1385
توجهی به کرامت انسان موجب بروز آسیبهاي  درون سازمان تحت تأثیر عملکرد سازمانهاست و بی

  )67: 1388؛ فرامرز قراملکی، 28: 1389  ابیلی،(.شود اجتماعی فراوانی می

 و اي حرفه اجتماعی، فردي، زندگی در کرامت انسانی ملاحظۀ قابل یتاهم رغم با این وجود و به
رسد و شواهدي وجود دارند که  سازمانی، ادعاي وجود سازمانی در خور و شأن انسان، گزافه به نظر می

کرده و به کارامدسازي کسب و کارها  حل را فراوانی مشکلات خود توسعۀ مسیر در چه اگر نوین مدیریت
واداشته و  بندگی به مآب دیکتاتور و فئودال شبه سازمانهاي در را نفر ، ولی میلیونهاکمک کرده است

و کرامت انسانی ایشان را هم  )25: 1390؛ برنر، 26: 1387برین،  و همل(تر شواهد اندکی وجود دارد که آنها را اخلاقی
جه به انسان در قالب حتی این نگرانی همواره وجود داشته که آنچه در چارچوب تو. حفظ کرده باشد

مکتب روابط انسانی و سازمان دموکراتیک شمال اروپا توسط اندیشمندان مدیریت مطرح شد، اگر چه 
منجر به بهبود نگرش به انسان در سازمان شده است، ولی ابزاري براي کارامدتر شدن کارکنان بوده 

 در )کار محیط در ظلم و آزار( کار در انسانی تکرام به توجهی بی که آثار این )176: 1389 همکاران،  و کولی مک(
هم که عمیق  3انسانی در ادبیات توسعۀ منابع .)3: 2007 2شارون،(یافته نیز مشهود است کشورهاي توسعه اغلب

اي توسعۀ منابع انسانی براي بهبود عملکرد یا  یم که متخصصان حرفها شویم، بیشتر با فعالیتهایی مواجه می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Mattson and Clark 
2. Sharon C. Bolton 
3. Human Resource Development 
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 و انسان به توجه شود؛ یعنی و تأکیدي بر کرامت انسان مشاهده نمی )1999 1کوچینکی،(کنند یادگیري مطرح می
 رشد انسان به توجه مبناي بر مدیریت سمت به گیرد و حرکت قرار می مورد تأکید سازمان در او کرامت

ة سازمان و در حوز. )63: 1386 نژادسلیم،(شود می غفلت انسانی کرامت مبناي بر مدیریت از کند، ولی می
مدیریت نیز کرامت انسانی بیشتر بر حقوق کار متمرکز است و عمده پژوهشهاي انجام شده بر معیارها و 

  )1393افخمی روحانی و همکاران، (.مصادیقی از کرامت فردي، شغلی و سازمانی تأکید دارند

نسان، نیازمند پاسخ به مدار و در شأن ا ارائۀ پاسخ مناسب به مسئلۀ ایجاد سازمان کرامتبا این وصف، 
 یو مبان یاز مفهوم کرامت انسانماهیت کرامت انسانی چیست؟ آیا درك ما : سؤالاتی از این دست است که

آیا درك انسان براي شناخت منزلت و کرامت انسان در سازمان کافی است؟  است؟ یحآن صح یفلسف
  کتسابی؟کرامت انسان امري فردي است یا اجتماعی و امري است ذاتی یا ا

در اعصار مختلف، از شرق تا غرب در جهت فهم و درك بیشتر کرامت  يمتعدد ۀفلاسفاندیشمندان و 
با وجود تلاشهاي متعدد ولی . اند کرده ئهارا يا چندگانه یرهايالات پاسخ گفته و تفسؤس ینبه اانسانی 

ه این منظور و نظر به گستردگی ب. صورت گرفته، این مسئلۀ بنیادین هنوز نیازمند بهبود معرفت فلسفی است
هاي متفاوت فلسفی آن و مطالعه و مقایسۀ  و اهمیت موضوع، توجه به مفهوم کرامت انسانی و احصاي گونه

 یعیشناس ش و اسلام یلسوففشناسی از منظر علامه طباطبایی،  مبانی فلسفی کرامت انسانی با تأکید بر انسان
ي و خدامحور یاسلام یکردبه عنوان رو ،استشده  یرفتهپذ یلاماس -یرانیاو در تفکر ا يفکر یتکه مرجع

، )1367کورنر، (بر نقش کلیدي او تأکید دارد 2امیل بریه گراي غرب که و نظر ایمانوئل کانت، فیلسوف اخلاق
اند و به نوعی در  گرایی و فلسفۀ جدید غرب که هر دو دغدغۀ انسان را داشته به عنوان نمایندة نظر انسان

تواند مسیري براي توسعۀ کرامت انسانی در  زي زیرساختهاي کرامت انسانی نقش محوري دارند، میری پی
علوم انسانی ایجاد و یکی از استانداردهاي زندگی اجتماعی را که زندگی مبتنی بر کرامت است، محقق و 

  .رهیافتی نو براي صیانت از کرامت انسان در سازمان به وجود آورد

  

  روش پژوهش) ج
گیري آن، بنیادي و راهبرد کلان آن، کیفی از نوع  منطقی؛ جهت -یکرد این پژوهش، تحلیلیرو

ها و افزایش قدرت توصیف موضوع،  یکی از روشهاي ایجاد فهم و کاهش پیچیدگی. استفهامی است
ی، دهی مفهوم با نظم. بندي که مکرر در علوم اجتماعی و سازمان استفاده شده است طبقه. بندي است طبقه

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Kuchinke 
2. Émile Bréhier 
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آورد و با سازماندهی مفاهیم، ضمن خروج  امکان رسیدن به هدف نهایی را با فرایندهاي مختلف فراهم می
؛ 251: 1385ی، فرامرز قراملک(کند پردازي ایجاد می درآمدي براي نظریه از چارچوب نظریات خطی و سنتی، پیش

یک سازماندهی ساده از انواع نیست، بلکه شناسی، تنها  بندي و به طور خاص گونه طبقه .)14-18: 1994 1لی، یب
ها و متغیرها را مشخص  اي از روابط میان مفاهیم، سازه سري از دلالتهاي منطقی است که مجموعه یک
و  یدات(دارد) عملیاتی(و ترکیبی) استقرایی(، تجربی)قیاسی(کند و راهبردهاي متنوعی نظیر راهبرد مفهومی می

ر این پژوهش براي شناسایی گونۀ انسان الهی و اخلاقی و کرامت آن از منظر د .)1388 یفی،؛ لط1994 2یک،گل
  .کانت و علامه، از راهبرد مفهومی استفاده شده است

  

  انسان الهی و انسان اخلاقی) د
هاي رایج علوم  شناخت ماهیت انسان از ضروریاتی است که در مکاتب مختلف فلسفی و پارادایم

ی از دیدگاه مکاتب کرامت انسان یحدرك صح. )80: 1388 یمان،ا(راق بوده استانسانی مورد توجه و محل افت
با توجه به تمرکز این پژوهش به دو رویکرد . )36: 1387فر،  سعادت(نیازمند این شناخت است مختلف نیز

گرایی  ماهیت انسان از منظر نمایندة مکتب انسانگرایی، حصول این شناخت با مقایسۀ  خدامحوري و انسان
  .پذیر است امکان) انسان الهی علامه طباطبایی(و مکتب خدامحوري ) انسان اخلاقی کانت(

  انسان الهی. 1

تواند وجود خدا را انکار کند و براي انسان، انکار خود از انکار خدا  به باور علامه، هیچ انسانی نمی
نگرشی جامع به انسان، به اسلام با علامه معتقد است . شناسی است تر است و این یک اصل انسان آسان

استعدادها، نیازها و ارادة او در مسیر تعالی و کمال توجه دارد و شأن وجودي انسانِ مکتب اسلام، در ارتباط 
و اتصال با مراجع غیرانسانی و متعالی و عقل قدسی است و کمال و سعادت او نیز در گرو این ارتباط و تعلق 

را  )اله(است؛ یعنی موجودي زنده که به لحاظ فطرت بشري، معبود » هی متألح«انسانِ علامه . وجودي است
به اوج عزت  تواند یخود م یارکه به اخت ي استموجودو  )209: 1378آملی،   ؛ جوادي4: 5، ج 1387طباطبایی، (قبول دارد

کرده و کمک  ییاو را راهنماحد ممکن تا  ،به کمال یدنرس يالبته خداوند برا و برسد یپست یتنها یا
کنند  همۀ ادیان الهی معیار کرامت انسانی را قرب الهی تعریف میبه باور علامه، . )313: 2، ج 1385 مطهري، (است

اصل . و محور همۀ ادیان الهی، توحید و خدامحوري است؛ ولی مراتب توحید در ادیان الهی متفاوت است

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Bailey 
2. Doty & Glick 
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ها و نادانی  هدایت و راهنمایی انسان از تاریکیو قرآن به دنبال  )89 :نحل(توحید در قرآن به اوج خود رسیده
  .)1 :یمابراه(است

هاي ذیل است که منجر  تصویر ترسیم شده از انسان از سوي علامه، حاصل برآیند ویژگیبا این مقدمه، 
؛ موسوي 1390؛ زکوي، 1387؛ اکوان، 1386؛ کلانتري 1382؛ حسینی، 33: 1381؛ سروش، 35: 1371طباطبایی، (شود به انسان کامل می

  :)1390زمانی،  مقدم و علی

انسان موجودي است اهل فکر و اندیشه که در پرتو خدا، آگاهی قابلیت درك و فهم  :خود ادراك
دهندة حق از باطل است؛ یعنی داراي توان نظارت و سیر  انسان تشخیص. )151: ؛ بقره114: قیامت(خودش را دارد

؛ 18: ؛ زمر185: اعراف(یص حق از باطل و گشودن ابواب ایمان استدر جهان و هستی پیرامون خویش براي تشخ

  .)43: عنکبوت(فهمند البته تنها اهل تفکرند که حقایق امور را می. )75: ؛ انعام20-21: ؛ والذاریات101: یونس

تفکر بناي اصلی زندگی و حیات انسان است که در این ظرفیت خاص، فرشتگان الهی نیز با او  :متفکر
  )197: بقره(.البته تقوا، محور تفکر است. )78: ؛ نحل31ـ33: بقره(یستندشریک ن

دهد و نعمتی است  اي است به نام بیان که دنیاي پرتلاطم درونی را نشان می داراي دریچه :داراي بیان
  )3-4: الرحمن(.بس بزرگ که موجب حفظ موقف انسانی بشر است

وحی و تعالیم   بشري، ذات اقدس الهی است که توسطریشۀ علم و آگاهی و اندیشۀ  :داراي علم الهی
  )114: ؛ طه3-5: علق(.شود با مقدورات انسانی قابل دسترسی نیست شود و آنچه توسط وحی صادر می آسمانی صادر می

 )156: بقره(موجودي الهی که هم خلقتش از او و هم رجعتش به سوي اوست  :محتاج و نیازمند خداوند
و نیاز به خداي متعال تمام وجود انسان را فرا  )6:؛ انشقاق4: حدید(حال تلاش به سوي اوست و در این بین نیز در

  .)172: اعراف(گرفته است

بندگی و عبودیت محور اصلی زندگی انسان است که با حکمت و معرفت پیوند  :بندگی و عبودیت
  )56: والذاریات(.محکمی دارد

و هدفش تقربّ به ساحت قدس  )115: ؛ مؤمنون29: حجر(تموجودي الهی که خلقتش هدفمند اس  :هدفمند
  .پروردگار است

البته این یک سمت . )165؛ انعام، 30: بقره(همتاي خداي سبحان است خلیفه و جانشین بی :جانشین خدا
اعتباري و تشریفاتی نیست، بلکه نشان بالاترین ظرفیت کمالات الهی و اتصاف به خداوند و علت یادگیري 

  .هی استاسماء ال
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امر دعوت الهى فقط با اختیار بندگان و البته . انسان موجودي است مختار همراه با تکلیف الهی :اختیار
  )53: ؛ انفال11: ؛ رعد29: ؛ کهف20ي،؛ شور41:؛ نجم3: دهر(.پذیرد میبدون اجبار آنان انجام 

گذار؛ یعنی انسان براي انسان هم از جهان پیرامونی خود اثرپذیر است و هم بر آن اثر :دامنۀ عمل
گیرد و دامنۀ  رسیدن به اهداف خود با اتکا به نیروي عقل و ادراك خود همه چیز را به خدمت می

  )13: یهجاث(.اثرگذاري او از سایر موجودات بیشتر است

  )188: ؛ اعراف13 :حجرات(.انسان مخلوقی مستقل است و از سایر انواع جدا نشده است :استقلال

با البته . و خاص انسان است )30: روم(فطرت وجودي انسان، الهی و توحیدي :توحیدي ایمان و فطرت
و  )28 :رعد(که قلب و جان انسانِ با آن آشنایی دیرینه دارد )172: اعراف(راهى معین و هدف و غایتى مشخص

  .)11: تغابن(دهد انسان را به هدایت عالی سوق می

خود مالک حقیقی اعمالش . است) ولایت الهیه(یاله  امانتین دار بار سنگ انسان عهده :پذیر مسئولیت
هیچ نفسی . ساز سعادت یا شقاوت او شود تواند زمینه و موجودي است داراي رفتارهاي عینی و عملی که می

  )39: ؛ نجم46: ؛ فصلّت15، 13: ؛ اسراء7-8: زلزال(.کشد بار گناه نفس دیگري را به دوش نمی

و راهی براي دستیابی به  )63: بقره(ساز پیدایش تقواي الهی عمل نیک زمینه :عمل صالح معیار سعادت
به عبارت دیگر؛ . )40: ؛ غافر123 :؛ نساء81: بقره(کنندة انسان است عمل زشت و سیاه تباه. است )77: حج(رستگاري الهی

  )40: ؛ غافر10: ؛ فاطر97: ؛ نحل1- 3 :؛ عصر82، 62: ؛ بقره124، 122: نساء(.ایمان و عمل صالح تنها ملاك سعادت اخروي است

اش از ارکان حیات او و  انسان موجودي اجتماعی است که زندگی اجتماعی :موجودي اجتماعی
  )213 :؛ بقره113 :؛ حجرات7 :؛ علق34 :یم؛ ابراه19 :؛ معارج72 :احزاب(.جزیی از سرشت و طبیعت اوست

با توجه به دو ساحت روحانی  1شکل 
شناسی  الهی، ابعاد انسانو جسمانی انسان 

  .دهد علامه طباطبایی را نشان می

انسان داراي  :اي زندگی سه مرحله
سه مرحله زندگی دنیا، زندگی قبل از دنیا 
و زندگی بعد از دنیاست که هر مرحله 
قوانین خاص خود را دارد و تعیین کنندة 

؛ 281: ؛ بقره172: اعراف(.مرحلۀ بعدي است
  )30 :؛ آل عمران7 :یمتحر
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انسان داراي ساختار وجودي چند بعدي و ترکیبی واحد از قواي گوناگون  :چهار بعدي و دو ساحتی
اراده و اختیار . )30: روم(است؛ موجودي چهاربعدي و دو ساحتی که تمایل وجودي او به سمت خداست

 يبرا تواند یمشعور و اراده و تنها اوست که  ياست دارا يانسان به حسب خلقتش موجودیعنی  ؛نفسانى
؛ ایمان و فطرت توحیدي .مجبور است یارالبته در اصل اخت و کند یاراخت خواهد یرا که م يخود هر کار

آگاهی و اندیشه . یعنی انسان داراي سرشتی نیک و طینتی الهی است که در آن هم خیر است و هم شر
ه است و کیفیت حیات او به ؛ یعنی انسانِ صاحب فطرت عقل، داراي هویتی فراتر از عالم مادنظري

؛ یعنی عمل عرصۀ تجلی محتوا و کیفیت ابعاد ادراکی و رفتارها و کردارهاي عملی. حاکمیت عقل اوست
فطري انسان است که وقتی به صورت ارادي و بر اساس عقیده و اخلاق و در چارچوب فطرت سلیم اجرا 

جزء و دو جوهر خلق کرده که تا وقتی در  همچنین خداوند متعال انسان را از دو. شود، عمل صالح است
کند، این دو ملازم همند؛ یکی، مادة بدنی متعلق به عالم خلق و دیگري، جوهري مجرد به  دنیا زندگی می

ماند  میرد؛ ولی روحش همچنان زنده می همین که انسان مرد، بدنش می. نام روح که متعلق به عالم امر است
. )11 :؛ سجده72 :؛ ص11-16: مؤمنون(گردد است، به سوي خداي سبحان بازمیو انسان که حقیقتش همان روح 

: ؛ سجده26: حجر()خلق خداست با وساطت و اسباب و منطبق بر زمان و مکان(جسمانىانسان داراي دو ساحت 

؛ 9: ؛ سجده29: حجر()امر خداست بدون دخالت هرگونه اسباب مادي و ظرف زمانی و مکانی(و روحانى )8-7

خلق اولیۀ او . )71-72: ص(بخش جان دارد و روحی بالنده و حیات طبیعتی خاموش و بی. است )85: راسرا
. )14و 12: مؤمنون(اي از گل و خلق آخر او خلقی متفاوت از مراحل قبل همراه با خیر کثیر الهی است چکیده

همچنین بشر در دوران . باشد )125: به؛ تو10: بقره(یا قلبی مریض )88ـ89: شعراء(انسان ممکن است داراي قلبی سلیم
مرگ در دنیا و زنده شدن در برزخ و سپس مرگ در برزخ و زنده : حیات خود دو مرگ و دو زندگی دارد

  )11 :ونمؤمن(.شدن در قیامت

  انسان اخلاقی. 2

 »شناسی تجربی نسانا«. تأکید دارد 1شناسی تجربی و عقلی شناسی مکتب فلسفی کانت بر دو انسان انسان
 ؛ یعنی»یکیولوژیزیف یشناس انسان«: شود و به دو بخش تقسیم می پردازد به شناخت وضعیت موجود انسان می

 عنوان به انسان شناخت ؛ یعنی»یکیپراگمات یشناس انسان«و  یعیطب يایاش از یکی عنوان به انسان شناخت
مستقل از اضافات  ،انسان به شناخت ذات نیز »شناسی عقلی انسان« .کند یم عمل آزادانه که يموجود

شده از انسان  یمترس یرتصو بر این اساس، .پردازد می... اشتغال و   نظیر دین، ملیت، رنگ، نژاد، ،جغرافیایی
؛ 96: 1384بیدي،  دره  صانعی(شود یم اخلاقیاست که منجر به انسان  یلذ هاي یژگیو ایندحاصل بر کانت، ياز سو

  :)1391 ي،پور دهکرد محمد؛ 1386اعوانی، 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Anthropology and Anthroponomy 
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در . که انسان به واسطۀ آن موجودي است اخلاقی 1ذات تشکیل شده است از وجدان :ذات انسان
هاي  واقع؛ ذهن که آگاهی فیزیکی برآمده از احساس و تأثر و انفعال است و روح یا نفس که یکی از ایده

بین ذات انسان و  در سنت غربی. و از محصولات ضروري عقل است) خدا، جهان، نفس(گانۀ استعلایی سه
البته ذات انسان چیزي جز عقل نیست که آن هم عنصري الهی . همانی برقرار است این ۀذات الوهیت رابط

  .است که در جهان طبیعت در وجود انسان قرار گرفته و حضور یافته است

ضمیر منِ تجربی یا همان : کند کانت براي انسان دو نوع من تعریف می :2من تجربی و من استعلایی
هاي درون  شود و منِ استعلایی که همان ضمیر منطقی و مرجع پدیده نفسانی که متعلق شناخت محسوب می

  .ذهن است و غیر قابل شناخت تجربی

 ،به اعتقاد او. کند نفس را با تکیه بر کارکردهاي روانی، اخلاقی و شناختی آن تعریف می کانت :نفس
شأن پدیداري او متعلق به جهان محسوس و شأن ذاتی او . است انسان متعلق به دو جهان محسوس و معقول

  .متعلق به جهان عقلانی و روحانی اوست

مبدء اختیار انسان و زیربناي که  است خودانگیختگی ،کی از صفات ممتاز نفسی :3خودانگیختگی
معرفت  ،ب شودوقتی با جنبۀ پذیرندگی و انفعال آن ترکیکه فعالیت و آفرینندگی ذهن است  و منشأ اخلاق

  .آید وجود میه ب

شود،  شود، وظیفه و آنچه از درون تحمیل می کانت آنچه از بیرون بر انسان تحمیل می :وظیفه و تکلیف
  .نامد تکلیف می

  .د خودش را بشناسدیت دارد و بایکه دارد، مسئول یفیانسان نسبت به وظا :مسئولیت انسان

گر را یکدیشگاه آن، ید انسان که افکار انسان در پدر وجو یک دادگاه درونیاز  یآگاه :4وجدان
  .کنند یا تبرئه میمتهم 

ف او بر یو تکل گراست ، بلکه تکلیفستیگرا ن دهیا فایامدگرا یگرا، پ تیغا فلسفۀ اخلاق کانت :اخلاق
  .خود قائل است يبرا »تیبه ارزش انسان یخودآگاه«و  »تیانسان«است که انسان به جهت  یلتیضفاساس 

، علاقۀ خود و دیگر اصولاً کار او شناخت است که یمنطق یاساتق ینتدوعقل به عنوان قوة  :عقل
گوید جز عقل هیچ یک از قواي ذهن، از قبیل احساس، فهم،  کانت می. کند قواي ذهن را مشخص می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Conscience 
2. Transcendental "I" 
3 . Spontaneity 
4 . Conscience 
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ضرورت و  نظم،  تخیل و میل، منشأ بایدها نیستند و تنها عقل است که بالاتر از قواي دیگر و منشأ قانون،
پس انسان به لحاظ اخلاقی موجودي عقلانی است نه موجودي . بخش معرفت است الزام اخلاقی و وحدت

شناسی عقلی محسوب  گرایی بنیادي دارد و نوعی انسان شناسی کانت ریشه در عقل در واقع؛ انسان. احساسی
کانت معتقد است . تفاوت استآید، م شناسی که در شمار دانشهاي تجربی به شمار می شود و با انسان می

انسان را به عنوان محور قرار  ی،و عمل ينظر شأناو در . عقل انسان داراي دو شأن نظري و عملی است
صحبت  یعمل شأنانسان را فاعل شناسا و آنجا که از  کند یم ينظر شأنآنجا که صحبت از . دهد یم
  .کند یم یمعرف یانسان را فاعل اخلاق کند، یم

ها،  خودمختار و صاحب فکر است که باورها، اعتقادات، تصمیم  انسان موجودي مستقل، :1استقلال
محور فلسفۀ کانت، خودمختاري و استقلال انسان است و . خواستها و نیازهاي او برخاسته از ذات اوست

انت ک :2خودآیینی. داند که خاص انسان یا عقل انسان است گوهر این مرکز ثقل را مقام قانونگذاري می
اي است که  قوه ینییخودآ ،از دیدگاه کانت. شود گوید اساس انسان با استقلال و خودآیینی عقلانی می می

  .شود مفهوم وظیفه مستلزم پیروي از قانون می ،آورد و بر اساس آن قوانین را به صورت وظیفه در می

و  دکارتهمچون  کانت :اختیار
معتقد است که انسان آزاد  جان لاك

شده و خداوند اختیار و ارادة متولد 
داده است تا در  وکاملی به ا

چارچوب قانون طبیعت هر عملی را 
ترین درجه از  و به عالی انجام دهد

بین  ،به اعتقاد کانت. کمال دست یابد
عقل و اختیار، وحدت و مناسبت 
وجود دارد و عقل عملی همان اراده 

  .یا مبدء اختیار است

ذاتی  با توجه به دو شأن 2شکل 
و پدیداري ابعاد انسان اخلاقی را 

  .دهد نشان می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Autonomy and Independence 
2. Autonomie 

 )شناسی ابعاد انسان( انسان اخلاقی :2 شکل
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  کرامت انسان الهی. 3
متعال صادر  يخدا يهر آنچه از سودر واقع؛ . دانند متکلمان و از جمله علامه، اصالت را به وجود می

انسان قرار  يِمتعال است که کرامت را فطر يخدا ،جاعل کرامتدانند و چون  میاز سنخ وجود  شود را یم
بشر که  يو قرارداد ياست نه اعتبار یقیحق ياست از سنخ وجود و امر یاله يامر انسان، کرامته، پس داد

همچنین وجود، امري تشکیکی و داراي مراتب است؛ پس  .با لغو قرارداد از اعتبار و ارزش ساقط شود
اي از  مرتبهاش، داراي  پس هر موجودي به جهت وجودي. کرامت نیز امري ذومراتب و تشکیکی است

کرامت  یۀمرتبۀ اول. ي بالاتري داردمرتبۀ وجود ،داشته باشد یشتريب یهر قدر اوصاف کمالکرامت است و 
 ؛برساند یتمند شود و آن را به مرتبۀ فعل بهره اش ياگر انسان از عقل بالقوة فطرو  وستناطق بودن ا ،انسان
 ،کند یشهرا پ یاله يرا کسب کند، تقوا یو اخلاق یمانیبرساند و ملکات ا یو عمل يبه کمال قوة نظر یعنی

کرامت صعود  یعال درجاتبه  ،در قلبش مستقر شود یاله یتشود و خش یصاحب علم و معرفت ربوب
  )1388 ی،بداشت اله(.شود یانسان نزد خدا م ترین یو گرام کند یم

براي انسان ) 3شکل (ندي کلیب بر اساس آنچه بیان شد و با استناد به آیات قرآن، علامه در یک تقسیم
  :)1393؛ محسنی، 1388بدشتی،  ؛ اله213: 1367آملی،  جوادي (دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی قائل است
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 یتبه رعا یگراند یفو تکل یاتعلاوه بر حق ح یآدمسورة اسراء،  70 مطابق آیه  :کرامت ذاتی) یک
بر  یانتو خ یتکه خود انسان آن کرامت را به خاطر جنا یزمان تا البته ،است یحق کرامت ذات يآن، دارا

عنه  ؛ یعنی انسان خلیفۀ الهی است و تا زمانی خلیفه است که حرف مستخلفران سلب نکندیگد یا یشتنخو
همۀ  .قرار داده است یمخداوند متعال فرزندان آدم را ذاتاً مورد تکر یه،آ یندر ا. را بفهمد و باور و اجرا کند

همۀ  يرا برا یکرامت ذات ینجاتا ا یاخلاق يو مکتبها یحقوق ياز نظامها یو عدة قابل توجه یحقۀ الهدیان ا
این سطح از کرامت براي انسان مایۀ برتري بر  .دانند یم یهمگانیفۀ آن را وظ یتو رعا پذیرند یانسانها م

قع؛ این همان نقطۀ افتراق کرامت در وا. دیگر مخلوقات نیست؛ چرا که امري اعطایی و غیر اختیاري است
در اندیشۀ اومانیستی، کرامت تکوینی به منزلۀ . انسانی با نگرش الهی و نگرش اومانیستی یا سکولار است

کرامت ذاتی و ارزشی است و صرف برخورداري از آن، انسان از همۀ مخلوقات برتر است و راه رسیدن به 
  .محوري و اطاعت از قوانین بشري است انسان سعادت انسان به جاي اطاعت و عبودیت خدا،

مثبت در  یروهاياز به کار انداختن استعدادها و ن سوره حجرات، 13مطابق آیۀ  :اکتسابیکرامت ) دو
یاري است و و اخت یاکتساب ،کرامت ینا. شود یم یناش یراترشد و کمال و خ یرو تکاپو در مس یوجود آدم
شامل همۀ انسانها، اعم از زن و مرد، غنی و فقیر، سیاه و سفید، قوي و  و است ینانسانها به هم ییارزش نها

کرامت اکتسابی یک امر ارزشی و حرکتی تکاملی، تدریجی و تشکیکی است؛ . شود ضعیف و غیره می
یعنی کرامت اکتسابی انسان همان کمالات وجودي است که بر اثر رعایت تقواي الهی و حرکت در مسیر 

  .شود ن میعبودیت شامل انسا

هاي  سورة حجر، رابطۀ بسیار مهم و با ارزش خداوند با انسان و ویژگی 29مطابق آیه  :کرامت  منشأ
 یاتح یرکار انداختن آنها در مسه با ب یکه آدم یتیبا اهم یاربس يو استعدادها یروهاصفات، ناي نظیر  بالقوه

 .منشأ کرامت ذاتی یا تکوینی انسان استشود، سبب و  یم یلنا یرزشا یمعقول، به اتصاف به کرامت عال
  .ها عبارتند از روح، عقل و فطرت برخی از این صفات و ویژگی

با توجه به غناي مطلق خداي متعال و فقر محض انسان، معیار کرامت نسبت به  :معیار کرامت اکتسابی
و قابلیتهاي او بیشتر به  خدا، شدت وجود و قرب به حق تعالی است؛ یعنی هر قدر مرتبۀ وجودي انسان بالاتر

  )1393محسنی، (.فعلیت رسیده باشد، مقام قربش به کمال مطلق بیشتر خواهد بود

در جهت کمالات  یاگر آدم یول ،است یانسان و ناگسستن یذات ،کرامتاگر چه  :مراتب کرامت
و اگر در جهت  ودش یتر م پست یوانو از ح ماند یکرامت محروم م یاز مراتب اکتساب ،گام برندارد یانسان

بر این اساس، هر دو سطح  .شود یو مسجود فرشتگان م رسد یم اللهی یفهآن کمالات گام بردارد به مقام خل
انسان طبیعی و انسان با رشد نسبی، مراتب کرامت ذاتی و انسان ). 3شکل (از کرامت انسان درجاتی دارند

انسان مسلمان و انسان مسلمان باتقوا، مراتب   و نبوت، و معاد  انسان معتقد به مبدء  و معاد،  معتقد به مبدء
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کننده  ها و عوامل تباه انسان باتقوا انسانی است که ذات خود را از آلودگی. کرامت اکتسابی یا ارزشی است
به این معنا؛ مراتبی از تقوا در گروههاي دوم تا . کند حفظ و در مسیر به ثمر رساندن ذات خود تلاش می

بندي دیگري؛ کرامت، دائرمدار تقوا و تقوا، دائرمدار  همچنین در تقسیم. )1370جعفري تبریزي، (ردششم وجود دا
بندي  معرفت و عمل صالح است و بر این اساس، کرامت به مراتب کرامت بردگان، سوداگران و احرار طبقه

  )213و  149: 1367جوادي آملی، (.شود می

  

 کرامت انسان اخلاقی. 4

 یتاو انسان را بدون در نظر گرفتن موقع. است یهیو تنز یسلب یفیتعر ی،کرامت انسانکانت از  یفتعر
 یرمحدود، غ یرغ یر،ناپذ راز، خدشهتو ناهم یسهقابل مقا یرغ يموجود، ...و ینفرد، رنگ، نژاد، د یاجتماع

نسبت به  یارزش قاو تفو يو برا کند یم یموجودات معرف یربا سا مانند یو شرط و ب قید ینظر، ب قابل صرف
اگر بتوان چیزي را . ؛ یعنی هر چیز ارزشمندي یا قیمت دارد یا کرامت)1386 ی،اعوان(موجودات قائل است یرسا

جایگزین آن قرار داد، آن چیز قیمتی است و اگر نتوان چیزي را معادل آن قرار داد، آن چیز کرامت 
 ییو توانا یتعقلان یفیتدر ک ییبه عنوان مبنا ،کانت نظر به مفهوم مد انسانی کرامتاما . )1987 1مایر،(دارد

  )1390؛ آرامش، 1390؛ اخوان، 1388 همکاران،و  يمحمدپور دهکرد(.است یو خودکنترل یافراد در انتخاب اخلاق

اش، شایستۀ کرامت است و ارزش انسان از هر مخلوق  انسان به واسطۀ ارزش ذاتی :کرامت ذاتی
کانت معتقد است اشیا و سایر . شأن و منزلت خاصی در میان عالمیان دارند دیگري بالاتر است و آدمیان

موجودات تا جایی داراي ارزشند که در خدمت مقاصد آدمی باشند و آدمی به واسطۀ ارزش ذاتی و نه 
  )1386 ی،اعوان(.اش شایستۀ کرامت است ابزاري

که مبتنی بر عقلانیت است؛ نظیر منشأ اصلی کرامت ذاتی، صفاتی از انسان است  :منشأ کرامت ذاتی
بر اساس نظریۀ استقلال ارادة انسان . گیري، استقلال و ارادة آزاد، هدفگذاري و هدایت رفتار قدرت تصمیم

  )21: 1391پور دهکردي،  محمد(.است» نفسه غایت فی«و خودبنیادي عقل در مکتب فلسفی کانت، انسان 

 یکرامت انسان :گوید یم یو استقلال ذات 2یاخلاق يخودمختار یۀکانت با طرح نظر :مراتب کرامت
از  یکسانکه دارند، به طور  یاخلاق ییو توانا یاست که تمام انسانها به جهت استقلال ذات یو ارزش یثیتح

او بر این  .خودآگاه انسان مرتبط است یتبا عقلان یرناپذ کرامت به طور اجتناب ینالبته ا. آن برخوردارند

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Meyer 
2 . Moral Autonomy 
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ون اخلاقی، قانون عقل است و اگر هیچ موجود متعقلی وجود نداشت، بعد اخلاقی عالم به باور است که قان
  )1390؛ اخوان، 29: 1387 نژاد، یمی؛ رح2007 1ین،کاتر(.شد کلی برچیده می

زنده است که حس صیانت موجودي  مانند حیوان، انسان. معیار کرامت، انسانیت است :معیار کرامت
احساس ابراز داراي وع و استعداد ادراك لذت را دارد؛ با این تفاوت که ناطق و از ذات، تمایل به حفظ ن

کرامت انسانی از منظر کانت، همان کرامت ذاتی انسان  .)1386، یاعوان(استن با دیگرا و ارتباط همدردي
نفسه  در حقیقت؛ انسان اخلاقی کانت خود غایت فی. است با محوریت عقل و استقلال و ارادة آزاد

  )4شکل (.تاس

  

  

  

  
  

  

  

  گیري بحث و نتیجه) هـ
ها و  زمانی و اندیشه  مکتب فکري با فاصلۀدو  یانم یسهمقاهاي  در این نوشتار سعی شد با وجود دشواري

با » انسان اخلاقی«شناسی و کرامت انسانی مکتب فکري کانت یا همان  هاي متفاوت، مبانی انسان دغدغه
در این مقایسه اگر . هاي متفاوت مقایسه شود شناسی چارچوب گونهدر » انسان الهی«مکتب فکري علامه یا 

و گروهی تفارق جدي بین این دو را تأکید  )1392صابري، (چه گروهی نقش مکمل براي آنها قائلند
کرامت سازي  منقح تحلیلی و مقایسه اي و-با در نظر گرفتن مسائل تشریحی، ولی )1393محسنی، (کنند می

در دو مکتب، ضمن شناخت بیشتر، زمینۀ استدراك، استفهام و تعالی را فراهم و رهیافتی انسانیِ شکل گرفته 
  .کند نو به مسائل جاري زندگی بشر و به طور خاص براي سازمان ایجاد می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 . Catherine 
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کنند  اند و بر استقلال وجودي انسان تأکید می هر دو فیلسوف به ساحتهاي وجودي انسان توجه داشته
گونه فاصلۀ انسان از خدا را از بین ببرد و عبودیت و بندگی خدا را مبناي کمال و ولی علامه سعی دارد هر

تعالی انسان برشمرد؛ در حالی که کانت بر فاصلۀ انسان از انسانیت تأکید دارد و انسان را هدف و آرمان 
رزشمند با اي ا هم علامه و هم کانت عقل را فصل ممیز انسان از سایر موجودات و آن را هدیه. داند می

دانند که از این جهت، فصل مشترك خوبی براي توسعه و همکاري  کارکردي مفید در وجود انسان می
انسان الهی در دینی قرار دارد که مرجعیت همۀ امورش بر عقل است و . انسان اخلاقی و انسان الهی است

است که موجب روشن شدن ترین نیرویی  عقل در انسان الهی، شریف. کند گرایی دعوت می مدام بر عقل
هاي وجودي را تحت نظارت  این نیرو همۀ جنبه. حق از باطل و چراغی روشن به سوي عمل صالح است

انسان اخلاقی کانت، هم موجودي عقلانی است . شود آورد و موجب تعالی و کمال انسان می خود در می
انسان اخلاقی، انسانی است . شود که شأنیت عملی عقل یا همان وجدان، موجب تحقق اهداف آن می

کانت مفاهیمی نظیر آزادي، عدالت، . تواند صاحب کرامت و منزلت شود خودآیین که به واسطۀ عقل می
هر دو فیلسوف، آزادي مبتنی بر عقلانیت . داند فطرت عقل می  فضیلت و برابري را از اصول پیشینی و جزء

انند؛ با این تفاوت که علامه، آزادي انسان را در عبودیت د انسان را در ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسان می
کند و بر این تأکید دارد که انسان در تمام مراحل این عبودیت کاملاً  و بندگی خداي متعال تعریف می

کانت نیز با تأکید بیشتر بر جنبۀ . )388 :20 ، ج1374طباطبایی، (مختار است و احدي حق ندارد بر او حکم کند
کند و آن را مبناي فلسفۀ  داند و بر خودآیینی تأکید می دي، انسان را مطلقاً آزاد و مستقل میدرونی آزا

گوید من آزادم خودم،  انسان آزاد کانت، انسانی همراه با کرامت است که می. دهد اخلاق خود قرار می
لهی، فطرت را انسان ا. خودم را مکلفّ کنم و دیگري چنین حقی را ندارد؛ یعنی در عین جبر، آزادم

این . داند که فجور و تقوا یا حسن و قبح را در خود نهفته دارد اي در وجود انسان از سوي خدا می ودیعه
داند، ولی به دلیل نیاز به زندگی  انسان بر حسب طبع اولیۀ خود، سعادت و کمال را در آزادي مطلق می

تري را به دست  خود را بدهد و نفع بزرگبیند که بخشی از آزادي  اجتماعی، سعادت خود را در این می
کن نشدنی به بدي دارد و آن  در مقابل، انسان اخلاقی کانت بر این تأکید دارد که انسان تمایلی ریشه. آورد

  )38: 1380سالیوان، (.داند را مانعی در برابر قانون اخلاقی می
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دورة او شکل گرفت، بیشتر کانت به واسطۀ شرایط زمانی و نقص جدي که در شناخت متافیزیک در 
کرامت مورد نظر کانت، امري بشري . مطرح کند وابستگی به دینسعی داشت تا کرامت انسانی را بدون 

از نظر او، انسان چون انسان است، . کند است، نه الهی و بیشتر بر تعقل و استقلال و قانونگذاري تأکید می
ولی علامه چون خداوند انسان را . قی زندگی کندتواند اخلا نفسه دارد و بدون خدا هم می کرامت فی

الوجود  داند که انسان به واجب تکریم کرده، براي او کرامت قائل است و این کرامت را تا زمانی محترم می
داند و  کند؛ یعنی هم وجود کرامت را از سوي خداوند می عنه را اجرا می توجه دارد و دستورات مستخلف

  .به خداي متعالهم بقاي آن را وابسته 

شود؛  گذاري می مراتب تقوا مرتبه بندي و در سلسله طبقه کرامت ذاتی و اکتسابیانسان الهی در دو سطح 
یعنی انسانهاي الهی با توجه به مرتبۀ تقوا با یکدیگر متفاوتند و این فضیلت و برتري صرفاً محدود به انسانها 

در مقابل، انسان اخلاقی انسانی . تر شود یشی بگیرد یا پستتواند از همۀ کائنات پ شود، بلکه انسان می نمی
حتی در اخلاق . و همه با هم برابرند و هیچ یک بر دیگري برتري ندارد کرامت ذاتیاست در یک سطح 
البته کانت معتقد . تر از دیگران نیست و همۀ انسانها یکسانند و باید یکسان احترام شوند هم یک نفر اخلاقی

ر گونه وابستگی، اعم از سیاسی، اقتصادي و حتی متافیزیکی، انسان به عزت و شرافت کامل است با قطع ه
  .شمرد رسد و تلویحاً مراتبی را براي کرامت ذاتی از بردگی و اسارت تا عزت و شرافت کامل بر می می

و  کوتاه سخن اینکه از مطالعه و مقایسۀ این دو مکتب مشخص شد از یک سو، آنچه در جامعۀ بشري
به طور خاص در نظریات علوم سازمان و مدیریت در قرون متأخر در غرب شکل گرفته، نتیجۀ نوعی نگرش 

داند که زاییدة استقلال ذاتی و عقل عملی انسان  خاص به انسان است که راه سعادت را توجه به اخلاقی می
ري تحقق پیدا کرده، ولی است و از سوي دیگر، همین انسان اخلاقی اگر چه در عمل کمتر در جوامع بش

به سرعت در مبانی نظري علوم اجتماعی پیش رفته و با وجود اختلافهاي معنادار فلسفی، مبناي قوانین و 
هاي فردي، شغلی و سازمانی ایجاد   پردازي در حوزه مقررات بشري قرار گرفته و بنیانی ناصحیح براي نظریه

  .کرده است

ی و تفاوت میان انسان حسی و انسان اخلاقی یا همان تقابل میان میل در واقع؛ کانت با طرح انسان اخلاق
و وظیفه، قصد داشت انسان را به عنوان هدف و غایت معرفی کند؛ ولی آنچه در نهایت در جامعۀ بشري 
شکل گرفت، انسانی است که به دنبال تبعیت از قانون و انجام وظیفه، ابزار قانون شده است؛ یعنی کانت 
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کرد که انسان ابزار نیست، بلکه واضع قانون است و انسان است که ارزش دارد و بقیه قیمت دارند؛  تأکید می
شعار کانت در مبانی مابعدالطبیعه اخلاق؛ احترام به . ولی خود این انسان کانتی در دام ابزار قانون گرفتار شد

نهاست، ولی این شعار در دیگران، شناخت حق، رعایت حقوق دیگران و شناخت اصول برابري همۀ انسا
اگر . عرصۀ عمل منجر به کرامت انسان نشد و سازمان در خور و شأن انسان در جامعۀ بشري شکل نگرفت

چه سازمانها امروز در صورت و ظاهر متخلّق به اخلاقند، ولی در عمل، انسانها، رنجور و سرخورده به دنبال 
هاي  گوید، اگر چه با نظریه می برنرن هم، آن گونه که مدیریت نوی. گردند گمشدة خود؛ یعنی کرامتشان می

متعدد مدیریتی، عملکرد خود را بهبود بخشیده، ولی میلیونها نفر را در سازمانهاي دیکتاتورمآب به بردگی و 
هاي زمینی کرامت انسان، براي کرامت  بندگی واداشته است و این سرنوشتی است که غرب با تأکید بر جنبه

  .زمان، در قالبی که محورش ارزش ذاتی انسان است، رقم زده استانسانی در سا

هاي زمینی آن را مورد توجه قرار  غرب از جنبه. کرامت انسانی در شرق نیز سابقۀ بسیار طولانی دارد
داد و به اعلامیۀ حقوق بشر که محورش ارزش ذاتی انسان است، منتهی شد؛ ولی شرق آن را از جنبۀ 

ساز  اندیشمندانی چون علامه، با طرح انسان الهی، زمینه. )492: 6، ج 1377مطهري، (رار دادآسمانی مورد توجه ق
و هر گونه  دهد یمبنا قرار ماي برگرفته از وحی را  ایشان مبانی اندیشه. مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی شدند

غضب را به ارجاع و متشابهات شهوت و  يو وهم را به محکمات عقل نظر یالمتشابهات حس و خ
بر . )209: 1378آملی،  جوادي (سازد میرا مرجع علم و عمل  یاله ةشد ینهاحاله و فطرت نهاد یمحکمات عقل عمل

این اساس، مفهوم کرامت انسانی این ظرفیت را دارد که با مبانی فلسفی متفاوت به حوزة سازمان وارد شده، 
  .رهیافتی نو براي مفاهیم ایجاد کند

شود و  در ادبیات غربی، مفهوم کرامت انسانی که گاه معادل اخلاق سازمانی فرض میبه عنوان مثال، 
راه نجات پذیري، رضایت و روابط متقابل همراه است،  با مفاهیمی دیگر نظیر رفتار شهروندي، مسئولیت

انسان  ینا. است یعقل عمل ،کرامتش یلخود انسان است و دلییدة که زا داند یم یاخلاق بهانسان را توجه 
البته این نگرش؛ یعنی  .آید یبه حساب م ی نیزدر برابر قانون اخلاق یرد که مانعاد يجدي به بد یلیتما

انگاري انسان، تفوق ارزشی او و نفی کرامت سایر موجودات عالم هستی که زاییدة نگرش  غایت
را نادیده بگیرد و شناخت  شناسانۀ کانت است، باعث شد تا وي عقل متناهی را محور و عقل نامتناهی هستی

و معرفت خود را از انسان در بالاترین سطح قرار دهد و قوانینی را بر این اساس براي انسان ناشناخته وضع 
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در عمل هم قرار بود . شود گیري این تصویر از اخلاق سازمانی می کند که در عرصۀ عمل منجر به شکل
براي تحقق امیال و اهداف نفسانی بشر که همان انسان غیر اي شد  انسانِ کانت غایت باشد، ولی خود وسیله

در مقابل، علامه با طرح اندیشۀ انسان الهی و جستجوي کرامت انسان از دل منبعی متصل به . اخلاقی است
باور است که هر فعل  ینمدار بر ا کرامت سازمانِ انسانِ. مدار است ساز اخلاق سازمانی کرامت وحی، زمینه

تابع اعمال  يو حوادث عالم تا حد کند یم یجادا ییدر عالم اثر و معنا شود یاو صادر م يسو که از یاخلاق
تعامل و . پردازد پرستی و استکبار می و بر این اساس، به کنترل امیال خود و پرهیز از شهوت اوست یاخلاق

به حقوق دیگران، توجه به ها و معیارهاي اخلاقی متعالی، توجه  مرافقت و مدارا با دیگران، توجه به برتري
ظرفیتها و استعدادهاي افراد و پرهیز از ایجاد فاصلۀ طبقاتی، تشکر و قدردانی از دیگران با هدف جلب 

مدار است  شدة اخلاقی سازمان کرامت  هاي نهادینه رضایت الهی و نه چشمداشتهاي مادي، بخشی از ویژگی
  همچنین با مروري جامع. شود رضایت الهی انجام می که فارغ از هرگونه ریاکاري و تظاهر، با هدف جلب

یمانه، کر گرایی یمانه، تحولکر گیري یمو تصم ریزي یمانه، برنامهکر توان مفاهیمی دیگر نظیر شخصیت می
 یمانه، کیفیتو نظارت کر یمانه، کنترلکر یسازمان یمانه، عدالتکر یمانه، توانمندسازيکر یسازمان تعهد
یمانه را به مجموع پاداش کر یمانه و نظامکر یسازمان یمانه، معنویتکر ، مشاغلیمانهکر ی کاريزندگ

  .پژوهشهاي حوزة کرامت انسانی پیشنهاد کرد
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